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 شهید ناظری فرمانده ای مؤمن، متعهد و ولایتمدار 
بود که در دوران فرماندهی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی 
تاکنون نیروهای زیادی را آموزش داد. فرماندهی اولین 
یگان مأمور در اسکورت و تأمین امنیت کشتی های تجاری 
در آب های بین المللی خلیج عدن و اقیانوس هند از جمله 

اقدامات وی به شمار می رود.
به منزل این سردار رشید اسلام رفتیم تا گفت وگویی 
را با خانواده ایشــان ترتیب دهیم، اما با صحنه عجیبی 
روبه رو شــدیم؛ در منزل شهید حدود۴۰ نفر از تکاوران 
نیروی دریایی بودند؛ همگی جوان و چالاک. وقتی سراغ 
پسر شهید را گرفتیم، همه آنها خود را پسر شهید معرفی 
کردنــد، هرچند که خانواده محترم شــهید نیز بر این 
امر صحه گذاشــته و تأیید کردند که اینها همه فرزندان 
شهید ناظری هستند و فرمانده به واقع خود را پدر اینها 
می دانست. از سویی این فرزندان چنان راحتی و انسی در 
منزل پدر داشتند که ملموس و قابل باور بود. گفت وگوی 

زیر حاصل شبی با فرزندان شهید ناظری است.

*حاجی بهترین پدر دنیا بود
دانیال ناظری، فرزند حقیقی سردار شهید حاج محمد ناظری 
می گوید: حاجی خلقیات خاصی داشت، یکی از آنها این بود که 
همیشه ما را در انتخاب آزاد می گذاشت، با اینکه نظامی بود هیچ 
وقــت به ما زور نمی گفت، یا ما را وادار به انجام کاری نمی کرد. 
در انتخاب رشته، انتخاب شغل و هر کاری که می خواستم انجام 
بدهم، هیچ اجباری از طرف حاجی وجود نداشت. من از حاجی 
راهنمایی می خواســتم حاجی هم من را راهنمایی می کرد، اما 

هیچ وقت نظر خودش را تحمیل نمی کرد.
یکی از ویژگی های خوب پدرم این بود که هیچ وقت مسائل 
کاری و مشکلات بیرون از خانه را با خود به خانه نمی آورد. حاجی 
بهتریــن پدر دنیا بود؛ هم بــرای من، هم برای همه نیروهایش 
که مثل پســرهای حاجی بودند. من خودم را یکی از پسرهای 
حاجی می دانم، تنها فرقی که من با بقیه پسرهای حاجی دارم 
این است که اسم فامیل من با اسم فامیل حاجی یکی بود. من 
از همه برادرهایم تشــکر می کنم که آن وقت هایی که من پیش 
حاجی نبودم بهتر از من برای حاجی پسری کردند و هیچ وقت 

پدرم را تنها نگذاشتند.
درباره روز شهادت حاجی باید بگویم. آن روز من بعد از کار 
به خانه آمدم، شب شد ساعت یک نصف شب بود، می خواستم 
بخوابم. یکی از بچه هایی که همیشــه بــا حاجی بود، زنگ زد 
گفــت دوباره حال حاجی به هم خورده، اگر می توانی خودت را 
به بندرلنگه برســان، من شروع کردم پیگیری و جست وجو در 
اینترنت که بلیط پرواز جور کنم و خودم را به لنگه برســانم، تا 
ســاعت پنج صبح هیچ پروازی را پیدا نکردم. بعد از نماز صبح 
راهی فرودگاه شــدم، توی راه فرودگاه به من زنگ زدند گفتند 
شــما بیا بندر، حاجی را به بندر منتقل کردند توی راه بودم که 
پیامکی به من دادند با این مضمون که »انا لله و انا الیه راجعون 
دانیال جان! تسلیت می گویم.« آن موقع بود که فهمیدم حاجی 

آسمانی شده است.

* ما با حاج آقا زندگی کردیم
محمد شــریف نیا از نیروهای شهید ناظری هم می گوید: 
»تمام هــمّ و غم حاج آقا مربوط به جوان ها و بســیجی ها بود، 
حاج آقا تمام وجود خود را وقف بسیجی ها کرده بود. حتی قبل 
از تشــکیل یگان و پاگرفتن جزیره هم حاج آقا با بسیجی ها کار 
می کردند، برای بسیجی ها دوره ها و کلاس های مختلف آموزش 
ماننــد اردوهای تاکتیکی می گذاشــتند و بچه ها در این اردوها 
شرکت می کردند. ایشان حتی بسیجی ها را برای کوهنوردی آماده 
می کردند. حاج آقا خیلی با بچه ها مانوس بودند به جرئت می توانم 
بگویم آن قدری که حاج آقا به فکر بچه ها بودند شاید پدر و مادر 
بچه ها به فکر آنها نبودند. حاج آقا به واسطه کارهایی که کردند و 

مأموریت های مهم و حساسی که به عهده بچه ها گذاشتند به آنها 
عزت و آبرو دادند و باعث سربلندی بچه ها در خانه و محله شان 
شــدند. ما بیشتر اوقات زندگی مان را کنار حاج آقا گذراندیم. در 
واقع، حاج آقا ما را بزرگ کرد و ما ایشان را پیر کردیم، شهادت 

حاج آقا ما را یتیم کرد این حس تمام بچه ها است.
حاج محمد ناظری می توانست به کلمه سردار معنا ببخشد، 
بسیار بی تکلّف و ساده بود و اگر قرار بود به حاج آقا مدال یا نشانی 
بدهند باید تمام سینه حاج آقا از مدال و نشان پوشیده می شد. 
در اتاق حاج آقا به دور از همه تشریفات، به روی همه باز بود، هر 
کسی که می خواست ایشان را ببیند بدون هیچ مشکلی به ایشان 

دسترسی پیدا می کرد و به راحتی می توانست ایشان را ببیند.
دو شب قبل از اینکه حاج آقا به رحمت خدا برود ما با هم در 
یک عروسی شرکت کرده بودیم، حاج آقا اصلاً اجازه نمی داد کسی 
دست شــان را ببوسد، من هم بارها برای بوسیدن دست حاجی 
اقدام کرده بودم، اما ایشــان دست شان را عقب می کشیدند. در 
عروسی بچه ها دور حاجی جمع شده بودند که عکس بگیرند، در 
همین حین بود که من محکم دست حاجی را گرفتم و بوسیدم. 
بعد از شــهادت حاجی مرور این اتفاق کمی من را آرام می کند 

که بالاخره توانستم دست حاجی را ببوسم. 
در ماجرای دســتگیری آمریکایی ها حاج آقا نقش بسزایی 
داشتند، حاج آقا تمام زمان کاری خود را در جزیره سپری می کردند. 
در اصل خانه و زندگی حاج آقا همان جزیره بود، حتی یک بار به 
یاد دارم فردی از حاج آقا پرســیده بود این جزیره بومی هم دارد، 
حاجی گفته بود بله چهار تا آهو و من بومی این جزیره هستیم، 
نظر حاج آقا این بود که هر روز صبح که آمریکایی ها چشم شان را در 
خلیج فارس باز می کنند باید ببینند که من در این جزیره هستم.«

*حاج محمد خستگی ناپذیر بود
یکــی دیگــر از فرزنــدان حاج محمد ناظــری می گوید: 
»حاج محمد به قدری با نیروهایش صمیمی بود که بچه ها به عشق 
او در آن شرایط سخت سه ماه و چهار ماه در جزیره می ماندند، 
حاج محمد جزو معدود فرماندهانی بود که به نیروهایش می گفت 
شــما بروید من می مانم و آنقدر در جزیره می ماند که هر کس 
می خواست ایشان را ببیند باید به جزیره می رفت. او به تمام معنا 
الگوی نیروها بود و خستگی ناپذیری از ویژگی های بارز وی بود.
حاج محمد بــرای درجه اهمیت زیــادی قائل نبود، فقط 
برای مراســمات رســمی و میهمان هایی که می آمدند از درجه 

استفاده می کرد.
حاج محمد توانسته بود رفاقت با همرزمانش در تمام سطوح 
را با ضابطه مندی ترکیب کند، به این معنا که همه کســانی که 

بــا حاجی کار می کردند در عین حالی که احســاس می کردند 
فرمانده شــان مانند یک رفیق صمیمی؛ اســت اما مقید بودند 
کــه ضوابط را عیناً رعایت کنند. نظــم و انضباط، دقت در کار، 
حساسیت و تعهد به کار در وجود همه نیروهای حاج محمد بود. 
این ضابطه مندی با تحکم از طرف مسئول بالاتر ایجاد نشده بود 
بلکــه؛ با روح برادری و بــا این بلوغ فکری در همه افراد که باید 
مسئولیت پذیر باشند صورت گرفته بود. تمام نیروهای حاج محمد 
به این رشــد رسیده بودند که از روحیه رفاقت و برادری حاجی 
سوء اســتفاده نکنند، همه می دانستند که حاج محمد به ضوابط 
مقید است و همه باید ضوابط را رعایت کنند. جمع کردن این دو 
مطلب کار هر کسی نیست، کسانی که با تحکّم رفتار می کنند، یا 
کسانی که بی حساب و کتاب عمل می کنند معمولاً هر دو ناموفقند. 

حاج محمد رفاقت و ضابطه مندی را با هم ترکیب کرده بود.«

* محبت حاجی بچه ها را پابند کرده بود
ســعید شــاهین فر یکی دیگر از نیروهای تحت امر شهید 
ناظری می گوید: »ســال 86 بود، که حاج محمد بچه های بسیج 
را برای آموزش به جزیره می برد. یکی از پاســدارها به نام آقای 
سالاری به بچه ها آموزش غواصی می داد، حاج محمد هم در قایق 
بودند و کنار ما می آمدند، ایشان در آن هوای گرم لباس نظامی 
کامل حتی دستمال گردن و جلیقه هم پوشیده بودند. رفتم کنار 
قایق حاجی و گفتم شــما در این هوای گرم و زیر آفتاب با این 
همه لباس، اذیت نمی شوید؟ گفت پسرم تو هنوز خیلی بچه ای 
آنقدر باید ســرد  و  گرم بچشی تا پخته بشی، از آن زمان حرف 
حاج محمد در ذهن من ماند و مثل گوشواره ای آویزه گوشم شد.
هنر حاج محمد این بود که با دل نیروهایش سروکار داشت. 
علاقه بچه ها به حاجی برای فرماندهی حاجی نبود، محبت ایشان 

بچه ها را پابند حاجی می کرد.
حاج محمد کار در جزیره را از صفر شروع کرد، هیچ امکاناتی 
وجود نداشــت عکس ها و اسناد آن زمان موجود است بچه ها به 
همــراه حاج محمد با جان و دل کار می کردند. حاجی با بچه ها 
کاری کــرده بود که همه پابند کار شــده بودند، حاج محمد با 
شکل ظاهری افراد کاری نداشت، طوری با بچه ها رفتار می کرد 

که بچه ها جذب حاجی و کار حاجی می شدند.
در نیروهای حاج محمد از همه نسل ها وجود دارند، حاجی 
37 سال در سپاه خدمت کرد، شاید طی سال یک ماه هم در کنار 
خانواده نبود. بسیاری از بزرگان سپاه خود را شاگرد حاج محمد 
می دانند، حتی حاج قاسم سلیمانی هم می گفت که من در سال 

58 شاگرد حاج محمد بودم.
در رزمایش قبلی که انجام شد یک شب ما در بندرعباس در 

مقرّمان بودیم، ساعت حدود 2 یا 3 نصف شب بود حاج محمد من 
و چند نفر از بچه ها را بیدار کرد، به مهمان سرا رفتیم و نشستیم 
حاج محمد گفت حاجی علی )سردار فدوی( به من گفته بچه ها را 
آماده کنید، فردا باید به سوریه برویم، حاجی لیست بچه ها را به ما 
داد و قرار شد ما زنگ بزنیم و بچه ها را برای رفتن خبر کنیم. ما 
ساعت 3 نصف شب تا 5 صبح زنگ زدیم نزدیک 200 نفر نیرو 
آماده حرکت شد و تا پای کار هم رفتیم، اما برنامه کنسل شد. 
در واقع منظور بنده این است که  وقتی حاجی چیزی می گفت 

همه می آمدند، کسی سؤال نمی کرد.
حاج قاسم ســلیمانی درباره ایشان گفتند از اول انقلاب تا 
امروز کمتر کسی را می توان پیدا کرد که تمام زندگی اش در این 
خط باشــد و از راه انقلاب انحرافی پیدا نکرده باشد. حاج محمد 
ناظری هیچ حاشیه ای نداشت، 37 سال به نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ایران خدمت کرد، بدون اینکه ذره ای انحراف پیدا کند.«

* همیشه به فکر بچه ها بود
یکی دیگر از نیروهای حاج محمد ناظری سید روح الله ایمانی 
است. او می گوید: »شــهید ناظری ویژگی های منحصر به فردی 
داشــتند و همین ویژگی ها سبب می شد بچه ها عاشق حاج آقا 
شــوند، من همیشه ایشان را به آهن ربا تشبیه می کردم، امکان 
نداشت کسی یک هفته با حاج آقا همنشین شود و عاشق ایشان 
نشــود. در مراسم ختم حاج آقا بچه هایی که در مسابقه فرمانده 
شرکت کرده بودند طوری گریه می کردند که انگار نزدیک ترین 
فرد خود را از دســت داده اند، در حالی که شاید این بچه ها یک 
هفته در جزیره همراه حاج آقا بودند، همه بچه ها ایشان را از جان 

و دل دوست داشتند.
معمولاً کسی که در جایگاه فرماندهی قرار دارد به نیروها 
دستور می دهد و نیروها کارها را انجام می دهند، اما حاج محمد 
ناظری تا لحظه آخر در سخت ترین و خطرناک ترین مأموریت ها 
همیشــه اولین نفر بود و همه نیروهایــش را مانند فرزندانش 
دوست داشت. همیشه به ما می گفت شما برای من مثل دانیالم 
هستید. با وجودی که افراد زیادی کنار حاج آقا بودند، اما حاج آقا 

از مشــکلات تک تک بچه ها خبر داشت، حتی بعد از چند سال 
که یکی از بچه ها را می دید هنوز به خاطر داشــت که قبلًا چه 

مشکلی داشته و درباره مشکلش از او می پرسید.
حاج محمد در حین کار دائم به فکر ســلامت بچه ها بود و 
مانند پدری که فرزند خود را برای کاری می فرستد با بچه ها رفتار 
می کرد. همیشه نگران سلامتی آنها بود و مراقب بود که اتفاقی 
برای کســی نیفتد، آنقدر نگران بچه ها بود که شب ها خوابش 
نمی بــرد، من بارها این صحنه را دیــده بودم که حاج محمد از 

نگرانی بچه ها نمی توانست بخوابد.
حاج محمد به هیچ کس اجازه نمی داد که از روی ظاهر افراد 
درباره آنها قضاوت کنند و نمی گذاشت که به دلیل شکل و شمایل 
ظاهری کسی را کنار بگذاریم، یک بار که من می خواستم چنین 
کاری را انجام بدهم حاجی اجازه ندادند. به من می گفت تو هنوز 
بچه ای نمی دانی این بچه ها جوان های همین مملکت هســتند، 
همین بچه ها هستند که در کار این کشور به درد می خورند، اگر 
هم این طور نباشد هنر این است که این بچه ها را جذب کنید.

من فکر نمی کنم که کار حاج آقا روی زمین بماند و در نبود 
حاجی تعطیل شود، البته ممکن است در مواردی خلل ایجاد شود؛ 
اما با درس هایی که حاج آقا به نیروهایش آموخت، قطعاً راه ایشان 
ادامه خواهد داشت. فراموش نمی کنم روزهای اولی را که شهید 
ناظری به ما می گفتند بچه ها اگر آمدید یک چیزی یاد بگیرید و 
بروید اشتباه می کنید، شما باید یک چیزی یاد بگیرید تا بتوانید 
به دیگران هم یاد بدهید، حاج آقا به نیروهایش آموخت که این 

کار باید همیشه ادامه پیدا کند و همین طور هم خواهد بود.
جمله ای از شهید همت نقل می کنند و آن، این است که هر 
قدر در آموزش نیروها عرق بیشتری ریخته شود، به همان نسبت 
خون کمتری ریخته می شــود. یک جمله هم من از حاج محمد 
شنیدم که به بچه ها می گفت؛ »ما خون دادیم تا یاد گرفتیم، شما 
یاد بگیرید که خون ندهید.« حاج محمد دلسوز و نگران بچه ها بود.

در یکی از رزمایش ها کتف من آسیب دید، یک روز که در 
حین تمرینات حاجی متوجه شد کتف من درد می کند ماشین 
را روشــن کرد و به من گفت بنشین با تو کار دارم، من را تا دم 
در بیمارستان صاحب الزمان)عج( بندرعباس برد و به من گفت 
هر وقت کارت در بیمارستان تمام شد به من زنگ بزن خود بیایم 
دنبالت. آن روز من خیلی شرمنده محبت حاج محمد شدم هیچ 

وقت این خاطره شیرین مهربانی حاجی را فراموش نمی کنم.
قرار بود یکی از رزمایش ها در کویرهای ورامین انجام شود، 
کار بزرگــی بود نیروهای زیادی برای انجام رزمایش آمده بودند 
ما شبانه حرکت کردیم که برای انفجارهای روز بعد مواد منفجره 
کار بگذاریم. در همین حین بچه های محیط زیست رسیدند، اکثر 

قدیمی های محیط زیست حاج محمد را می شناختند، کسانی که 
از محیط زیســت آمده بودند گفتند چون آب کم است و امکان 
تلف شــدن حیوانات از گرمای شدید تابستان وجود دارد ما در 
این منطقه آبخوری مخصوص حیوانات درست کردیم اگر شما 
فــردا در این منطقه انفجار انجام دهید حیوانات می ترســند و 
ســمت آبخوری ها نمی آیند و امکان تلف شدن حیوانات وجود 
دارد حاج محمد که این جریان را شنید رزمایش را کنسل کرد 

و به منطقه دیگری انتقال داد.«

سیدمحمد مشکوه الممالک

گفت وگوی صبح صادق با فرزندان سردار شهید حاج  محمد ناظری

فرماندهایکهبهترینپدربود

ادامه از صفحه ۶
در مجموع، همکاري حقیقي و صمیمي با قواي دیگر و پرهیز از چالش هاي 
ناموجه، اعمال نظارت قانوني، نهادینه ساختن پاسخگویي در دیگر قوا، تفاهم با 
شوراي نگهبان، پیروی از فرامین و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب اسلامي، 
اهم انتظاراتي است که مجلس دهم باید آنها را برآورده سازد. متقابلاًً  دولت باید 
مجلس قانون گذاري را راهنماي عمل خود بداند و به قوانین مجلس،  یکســره 

پایبند باشد و از آن تخلف نکند.

فوریت هاي مجلس دهم
پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم که در 
صحن علني مجلس قرائت شد نیز به طور ویژه دو فوریت را براي مجلسیان تعیین 
کرده است. معظم له با تأکید بر آنکه شناخت اولویت هاي کشور از مهم ترین وظایف 
نمایندگان است، از دو اولویت فوري کشور چنین یاد کردند: »تحقق بخشیدن 
به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعي آن و نیز تلاش مجدّانه براي گسترش و 

ژرف سازي فرهنگ اسلامي، دو اولویت فوري کنوني است.«
این دو موضوع فوریت هایي است که مدت هاست رهبر فرزانه انقلاب اسلامي 
رصد کرده اند و در فرصت هاي مختلف به مسئولان ذي ربط گوشزد شده است. 
مجلس دهم نیز که در آغاز راه است باید با تمام توان و انرژي خیلي زود سوار 

بر کار شده و وظیفه خطیر برشمرده را پیگیري کند.

الف. فوریت فرهنگ
 یاد کردن از فرهنگ به عنوان یکي از دو فوریت مجلس دهم و به کارگیري 
تعبیر »تلاش مجدانه براي گسترش و ژرف سازي فرهنگ اسلامي« حکایت از 
دغدغه هایي دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامي مدت هاست پس از رصد وضعیت 
کشــور به آن توجه دارند. معظم له در طول سال هاي اخیر از حرکت در مسیر 
ساختن تمدن اســلامي به مثابه دکترین اصلي نظام اسلامي یاد کرده اند و در 
ادامه با تأکید بر موضوع ســبک زندگي اسلامي ـ ایراني، بر ضرورت طرح ریزي 

شاخصه هاي سبک زندگي تأکید ورزیده اند. 
بی شک تعبیر »جهاد کبیر« که این روزها مورد تأکید ایشان قرار دارد نیز 
بیش از هر عرصه دیگری در عرصه باورها و فرهنگ قرار مي گیرد. ریشــه هاي 
نفوذ را نیز باید در ضعف هاي فرهنگي جســت وجو کرد. جامعه  اي که با هویتي 
مستقل و نفوذناپذیر وارد میدان هاي مختلفي سیاسي ـ اقتصادي شود، به یقین 
پیروز و ســربلند بیرون خواهد آمد. این نیروي مقوّم همان نیرویی است که در 
عرصه جنگ نرم دشمن به مهم ترین رکن تهاجم بدل شده است. به واقع، وظیفه 
مصون سازي جامعه در برابر نفوذ تردید در قلب ها و ذهن های متولیان فرهنگي با 
محوریت قرار دادن سلاح روشنگري و تبیین مي تواند پیروزي نبردی بزرگ باشد.
در این میان، ضعف هاي قانوني بســیاري وجود دارد که مجلس با اولویت 
دادن به موضوع فرهنگ باید براي آن چاره سازي کند. در حقیقت مجلس باید 

با وضع قانون به  مهم ترین پشتوانه متولیان اصلي فرهنگ  بدل شود.

ب. فوریت اقتصاد
با نهایی شــدن ترکیب نمایندگان دوره دهم مجلس شــورای اسلامی و 
شکل گیری ساختار آن، نمایندگان مجلس در حوزه اقتصاد وظایف و رسالت های 
بسیار خطیری در این دوره نمایندگی دارند. از آنجا که دولت یازدهم، از زمان 
روی کار آمدن، سیاست های پولی انقباضی را در دستور کار قرار داد و توامان با 
کاهش درآمدهای نفتی، یکی از شدیدترین و طولانی ترین رکودهای اقتصادی 
در تاریخ ایران را رقم زد. گزارش های رســمی نهادهایی همچون بانک مرکزی 
نیز حاکی از استمرار شرایط رکودی در کشور است و اجرای سیاست های بسته 
خروج از رکود نیز تأثیر چندانی بر رونق اقتصادی نداشــته است. بر این اساس 
تمام فعالیت های مجلس دهم باید در مسیری باشد که بتواند اقتصاد را از رکود 
خارج و رونق پایدار را ایجاد کند. این وظیفه اصلی و اولویت دار مجلس اســت 
که این مأموریت را با همراهی و هماهنگی دولت انجام دهد. علاوه بر این باید 
هماهنگی میان ســه قوه و تمام نهادها به حداکثر برسد تا برنامه های مرتبط با 
خروج از رکود با ســرعت و دقت بیشتری اجرایی شود. با توجه به اینکه دولت 
بخش عمده ای از مسیر مهار تورم را طی کرده، در این مدت باید بر روی مقابله 
با رکود و ایجاد رونق اقتصادی تمرکز کند. در این بخش اولویت اصلی باید تولید 
و افزایش اشتغال باشد که لازمه رسیدن به آنها حفظ ثبات اقتصادی است که از 
طریق بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ممکن 
می شود. مضافاً چون 30 درصد قوانین مصوب مجلس نهم در بخش اقتصادی 
بوده به همین دلیل در موضوع قوانین، فقط باید برخی از قوانین معارض با اقتصاد 
مقاومتی را با فوریت اصلاح کنند و در سایر حوزه ها هیچ مشکل قانونی نداریم، 
مشکل از اقدام و عمل است که لازم است ورود نمایندگان مجلس، به ویژه در 

بعد نظارتی بیشتر شود. متأسفانه در فرایند چند سال گذشته کارآمدی و کارکرد 
دولت در حوزه اقتصاد، معمولاً در عدد و رقم خلاصه می شود و ما گشایشی در 
زندگی روزمره مردم نمی بینیم. مجلس دهم باید با پیگیری و مطالبه 10 راهکار 
رهبر معظم انقلاب در بیانات آغاز سال 95 در حرم مطهر رضوی در حوزه اقدام 
و عمل از رئیس جمهور بخواهد که به ریل اصلی حل مشکلات اقتصادی برگردد 
و روی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور متمرکز شود این روزها 
عملکرد اقتصادی دولت به نوعی جزء سؤالات محافل و رسانه های گوناگون است 
و وعده هــای اعلامی دولت، به ویژه 150  وعده اقتصادی که در زمان تبلیغات 
انتخاباتی  مطرح کرده بود، شــدیداً در افکار عمومی زیر ســؤال است. مجلس 
دهم بدون ملاحظات سیاسی و جریانی با هر ترکیبی باید به دولت کمک کند 
تا از زیر بار وضعیت ســنگین رکود خارج شود. در یک جمله مجدداً تأکید می 
شــود نمایندگان باید با در نظر گرفتن مطالبات رهبری در بخش اقتصادی، به 
ویژه اقتصاد مقاومتی، قانون  اساســی و برنامه  توسعه به دنبال مطالبات مردم و 
سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور باشند. هر نماینده باید احساس کند 
مطابق سوگندی که می خورد، نماینده کل ملت ایران است و در برابر ملت باید 
پاسخگو باشد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مجلس دهم و نحوه فعالیت های 
آن نقش مهمی در چگونگی و سرعت رشد و شکوفایی اقتصاد ایران دارد؛ چراکه 
هم اکنون اقتصاد ایران با رکود سنگین دست و پنجه نرم می کند و از آن سو در 
حال اجرای برجام هســتیم، پس در مرحله حساسی قرار داریم که عبور از این 
مرحله به مشارکت و همراهی سه قوا نیازمند است. بر همین اساس از نگاه تمام 
کارشناســان همراهی و هماهنگی با دولــت یکی از الزامات مجلس آینده ذکر 
می شود و در این راستا اولویت دادن به منافع ملی باید در دستور کار دولتی ها 
و مجلســی ها باشد تا با تصمیم گیری صحیح و صرف کمترین هزینه از مرحله 

حساس و ویژه که گذار سختی است با آرامش عبور کنیم.

 صبح صادق مطالبات و انتظارات رهبری و مردم از مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند

فوریت های مجلس دهم


